
سعی  عطار عسل عمل عالم  دو کس

خود طبله ادب  طبل  دانا   

تهی  غازینظرمرنج  

انسانبیهوده آموخت

اندوختبی فایده

ناپسند



ظط زهع

هغطقع



کسالت آور

هنر نمای

نفوذ ناپذیر

بی فایده

کم شنوا

√
√

×

×

هر کاری در نظرم ناپسند آمد  از آن پرهیز کردم

دانا به طبله ی عطار تشبیه شده است



جنگیسختی

صندوقچهتو خالی

تلاش و کوشش

جمع کرد

دوری کردن

دانشمند



آداب-مودب –ادب تدریس-درس –مدرسه 
عطر-معطر –عطار تعلم-علم –تعلیم 

می ماند
آموختم

می باشد



مریم   
دوستش را 

دید

برنا   
وسایلش را 

برداشت

.پیر مرد مهربان گل زیبا را کاشت

پیرمرد مهربان   
گل زیبا را 

کاشت






























